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 *معلوف ياثر فوز »حیبساط الر یعل« دةیره شناختی و چگونگی نمود آن در قصاستعا

  مازندران دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه ، دانشیارحسن گودرزي لمراسکی

                                   ، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران فاطمه خرمیان

 چکیده         

 ۀبـویژه در حیط ـ  را پردازان مختلـف اي است که امروزه بیش از گذشته، نگاه نظریهتعاره مقولهاس

آنچه در استعاره مهم است، تعیین الگویی است که بتوانـد   .شناختی به خود معطوف ساخته است

 نو، با تأکید بـر اسـتعاره  از نگاه در این پژوهش، استعاره . به وضوح مؤثر باشد آني ادر درك معن

بررسـی شـده اسـت و     -کردنـد که نخستین بار جورج لیکاف و مارك جانسون مطرح  -مفهومی

-هاي مفهومی که بر اساس تجربیات مختلـف شـکل مـی   هاي تصوري آن؛ یعنی ساختوارهطرح

از فوزي معلوف، یکی از شـاعران اثـر گـذار ادبیـات مهجـر      » علی بساط الریح«گیرد، در قصیدة 

هایی متعـدد در ایـن قصـیده، از اسـتعاره بهـره      ل شد که شاعر در بخشو این نتیجه حاصتحلیل 

هاي مختلف تصوري از جملـه حرکتـی، قـدرتی، حجمـی و     گرفته است و با استفاده از طرحواره

هایی از شعر که مورد توجه او بـوده، پرداختـه   سازي بخشجهتی یا استعاره فضا مدار به برجسته

 .    است

 .تصویري وارهلی بساط الریح، مفهوم و طرحمعاصر، فوزي معلوف، عاستعارة : کلمات کلیدي
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 مقدمه .1

 بیان مسأله 1-1

با نگاهی نو به زبان و مطالعۀ آن با ابزارهاي متفاوت، زبان شناسی، علاوه بر اینکه به صورت دانشـی  

و  هاي علمی نو در حوزة آواشناسی، واج شناسی، صرفمستقل مطرح شد و مسائل خود را با روش

هاي گستردة زبانی بـا  نحو، معنی شناسی و کاربرد شناسی بررسی و تحلیل کرد؛ در ارتباط با پژوهش

اسـتعاره، یکـی از همـین فراینـدهاي     . گنجـد هاي پنجگانۀ فوق نمـی مسائلی روبرو شد که در حوزه

نسبت به  هاي سنتیشناسان شناختی، تحولاتی گسترده را در دیدگاهزبانی است که آراي زبان -ذهنی

شناسـان اسـتعاره را بـه    شناسی شـناختی، عمـوم زبـان   قبل از پیدایش علم زبان. آن پدید آورده است

دانستند؛ لذا آن را غالبا مفهومی ادبی و وابسته بـه زبـان   عنوان ابزاري براي پردازش خیال در شعر می
ایـن مفهـوم در گفتمـان    آوردند؛ اما با گسترده شدن الگوهـاي شـناختی، کـارکرد    و ادب به شمار می

 .      روزانه مورد توجه قرار گرفت

که اکثر آنان به تبعیت از ارسطو، استعاره را تنها ابزار زینـت   -سواي آراي پیشینیان در باب استعاره
امروزه این مقوله مورد  -کردندآوردند و آن را در حیطۀ علوم بلاغی مطالعه میزبان ادبی به شمار می

شمیسـا،  . (مختلف علم، مخصوصا علوم وابسته به مکتب شناختی قرار گرفته اسـت هاي توجه شاخه
شناختی، ماهیتی جدید براي استعاره تعریف کـرده کـه طـی آن دیگـر     مطالعات زبان) 162: ش1390

. استعاره فقط آرایۀ ادبی یا یکی از صور کلام نیست، بلکه فرایندي فعال در نظام شناختی بشر اسـت 
جا حاضر است که در زنـدگی بـه شـکلی    عاري در معناي جدید، اصلی طبیعی و همههاي استاندیشه

در واقع اسـتعاره در معنـاي معاصـر،    ) 124: ش1390هاشمی، . (رودخودآگاه و ناخودآگاه به کار می
شناسی شناختی، به کوشش لیکاف و همکـاران  موضوعی اساسی و بنیادین است که در مطالعات زبان

دهد که چگونه برخی از این گروه معتقدند که استعاره به خوبی نشان می. ار گرفتاو مورد تحقیق قر
مقالـۀ  )  115: ش1392روشـن،  . (شـوند ها مربـوط مـی  هاي تجربۀ زندگی انسان به سایر تجربهجنبه

هـاي  حاضر به تحلیل و واکاوي باب استعاره، با تکیه بر نظریـۀ رمانتیـک و بـا توجـه بـه طرحـواره      

پردازد تا به این دو سـؤال پاسـخ   اثر فوزي معلوف می »« «، در قصیدة مختلف تصوري
 :دهد که

 دارد؟» « «استعاره در معناي نو آن چه جایگاهی در قصیدة . 1



 

 95/  1395پاییز ،م پنجبیست و، دوره جدید، شماره شتمسال ه )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 

چگونـه در قصـیده   ) قدرتی، حرکتـی، حجمـی و جهتـی   (هاي تصوري وارههر یک از انواع طرح. 2
 گر شده است؟مذکور جلوه

 پیشینۀ پژوهش 2-1

دربارة فوزي معلوف، مقالات چندي نگاشته شده است، از جمله علی منتظمی به همراه همکاران 
روي آورده اسـت کـه در آن بـه     »اندیشه آرمانشهر در قصیدة علی بساط الـریح «خود به موضوع 

ین رؤیـاي  تـر به عنوان بـزرگ  –تحلیل اندیشۀ آرمانشهري فوزي معلوف با تکیه بر مفهوم آزادي 
زهرا خسروي ) 147: ش1389منتظمی، . (و چگونگی نمود آن در قصیدة مذکور پرداختند -شاعر

و امیر گوهر رستمی هم در یک نگاه تطبیقی، به بررسی دیدگاه فوزي معلوف و شاملو در مقولـۀ  
 »زندگی و مرگ در اشـعار فـوزي معلـوف و احمـد شـاملو     «اي با عنوان زندگی و مرگ در مقاله

بت به اي که نسسبب دیدگاه بدبینانههر دو شاعر به این است که مقالهنتیجۀ نهایی اند، که اختهپرد
دانند و مرگ را تنها راه نجات از دردهـا و  نبرد بین خیر و شر می زندگی دارند، زندگی را صحنۀ

ته هـایی نیـز دربـارة معلـوف نگاش ـ    نامهپایان) ش1392خسروي، . (شمارندهاي زندگی میسختی
بررسـی و  «نامۀ هدي نادرزاده اشاره کـرد بـا موضـوع    توان به پایانشده است که از جمله آن می

پایان نامۀ خـود بـه موضـوع بـدبینی در     در وي  .اشاره کرد »تحلیل تشاؤم در شعر فوزي معلوف
 )ش1392نادرزاده، . (در شعرش بررسی نموده استرا اشعار شاعر پرداخته و افکار بدبینانۀ مؤثر 

اي نیـز رسـاله  » شرح افکار و بررسی اشعار فوزي معلوف با تکیه بر قصیده علـی بسـاط الـریح    «
. است که در آن نویسنده به بررسی افکار فوزي و تأثیر آن در اشـعار ایـن شـاعر پرداختـه اسـت     

بـه  » تکرار در اشعار فوزي معلـوف «نامۀ خود با عنوان موسی نتاج نیز در پایان) ش1384سیفی، (
بخشی در اشـعار  از جان است و به این نتیجه رسیده که شاعر روي آوردهسی نمودهاي تکرار برر

امـا  ) ش1392موسـی نتـاج،   . (خود براي تأثیرگذاري بیشتر و تشویق مخاطب استفاده کرده است
طور منسجم، به چگونگی نمود اسـتعاره در اشـعار فـوزي    اي یا پژوهشی نوشته نشده که بهمقاله

پرداخته باشـد کـه در ایـن جسـتار بـه آن       –علی بساط الریح  –قصیدة مشهور او  معلوف خاصه
 .شودپرداخته می

از جملـه مهـاجرانی بـود کـه در اوایـل قـرن بیسـتم در اثـر         ) م1930-1899(فوزي معلوف      
او ضـمن اشـتغال بـه امـر     «. آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی شام به قارة آمریکا مهاجرت کرد
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را در سائو » « «هاي ادبی نیز پرداخت و در این راه در برزیل، به فعالیتبازرگانی 
 )543: م1986الفاخوري، ( ».پائولو بنیان نهاد

اسـت کـه    »«  «شهرت فوزي در ادبیات، بیشتر مرهون منظومۀ بلند او با عنـوان    
روح خـویش دیـدار    ستارگان، پرنـدگان و  شرح سفرهاي خیالی او به آسمان است که در آنجا با

در هواپیماي در حال پرواز بر فراز سواحل ریـودوژانیرو   1926وي این قصیده را در سال  .کندمی
ایـن منظومـه، در چهـارده    ) 548: همـان . (اندداده »شاعر الطیاره «به همین دلیل به او لقب . سرود

بیت سروده که هر بخش  225اده است و در یا سروده نام نه» نشید«قسمت که شاعر هر بخش را 
زبان این شعر، همچون بسیاري از آثار ادبی مکتب مهجـر، زبـانی فلسـفی    . آن قافیه متفاوتی دارد

دیـدگاه مکتبـی مهجـر و    (است و رویکرد فلسفی شاعر در آن تحت تأثیر دو جریان عمدة فکري 
. ري عمیـق بـر جـاي گذاشـته اسـت     است که به طور کلی در زندگی ادبی او تأثی) فلسفه اسلامی

 ) 152: ش1389منتظمی، (
 مبانی نظري تحقیق 3-1

 استعاره 1-3-1
بـه   metaگرفته شـده کـه خـود مشـتق از      metaphoraیونانی  ةاز واژ) Metaphor(استعاره  ةواژ

-استعاره؛ یعنی به کار بردن کلمه) 11: ش1380هاوکس، ( .است »بردن«  phereinو  »فرا«معناي 

 ـ( .اي که دلالت بر این امر داشته باشدمشابهت و وجود قرینه ابطۀاي کلمه دیگر با راي بج س، یأن
استعاره؛ یعنی آنچه براساس «: گویدعبدالقادر جرجانی در مورد استعاره می) ل مادة عاریذ: 1412

 رابطۀ تشبیه وضع شده باشد؛ به عبارت دیگر کلمه، بر مسماي اصلی خود دلالت نکند و به جاي
 ـیالقزو( ».آن لفظی دیگر به صورت عاریت قرار داده شود  »اسـرار البلاغـه  «در و ) 133: تـا ینی، ب

آمده است که استعاره در جمله؛ یعنی شاعر یا غیر شـاعر لفـظ را در جایگـاه اصـلی خـود بکـار       
 )22: م1988الجرجانی، ( .گیردبرد و آن را به عاریت مینمی
هاي متمادي مورد توجه دانشمندان علوم مختلفی چون ادبیات، موضوع استعاره در طول قرن     

هـاي بسـیاري از اسـتعاره شـده اسـت؛      در کتب پیشینیان تعریف. شناسی بوده استفلسفه و زبان
و جـزء اول  ) 153: 1م، ج1960الجـاحظ،  . (جاحظ آمده اسـت » البیان و التبیین«ترین آن  درقدیم

 )2: ق1402ابن معتز، . (آغاز شده استإبن معتز نیز با استعاره » البدیع «
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اسـت کـه بـه    ) classical view(این نگرش از استعاره در آراي قـدما، همـان نگـرش کلاسـیک     
نگرش مقابل با این نوع نگاه بـه اسـتعاره، بـه    . هاي مختلف تا به امروز رواج داشته استصورت

افتـه بـر آن عصـر، نگـرش     گردد که به مقتضاي حال وهواي سـیطره ی میلادي برمی 19و 18قرن 
در این نگرش خاص، اسـتعاره از قیدوبنـد و چـارچوب    . نام گرفت) Romantic view(رمانتیک 

-محدود زبان ادب خارج شده به نوعی لازمۀ زبان و اندیشیدن براي جهان خارج به حساب مـی 

ــانی، . (آیــد  ،1 ریچــاردز. اي. در قــرون معاصــر صــاحب نظرانــی چــون اي ) 104: ش1391بیاب
-از جمله زبـان  7و مارك جانسون6، اولمان 5، جان سرل 4، جاناتان کوهن3، ماکس بلک2یاکوبسن

نیـز آن را اسـتعاره    8مایکـل ردي . انـد شناسانی هستند که به طور جدي به مسأله استعاره پرداخته
» نظریـۀ معاصـر اسـتعاره   «به همراهی مارك جانسـون  ) 1987( 9سپس جورج لیکاف. مجرا نامید

)contemporary theory of metafor (را در حوزة استعاره مفهومی مطرح کردند. 

 استعاره در نگاه نو 2-3-1

در دیدگاه کلاسیک، استعاره تشبیهی است که یکی از دو سوي آن ذکر نشود، و بـه عبـارت دیگـر    
قیقی اي در معنی مجازي آن است به واسطۀ همانندي و پیوند مشابهتی که با معناي حاستعمال واژه

اسـت نـه     conceptاما در نظریۀ رمانتیک، کـانون اسـتعاره در مفهـوم   ) 63: ش1369تجلیل، . (دارد
 cross-domainکلمات، و بنیان استعاره نه بر اساس شباهت که بر پایۀ ارتبـاط قلمروهـاي متقـاطع    

: ش1390هاشـمی، . (ها شکل گرفتـه اسـت  هاي این حوزههمزمان در تجربۀ انسان و درك شباهت
 شناسـی و شناسـی، معنـی  ه؛ چـون نشـان  شناسـی هـاي زبـان  ر زیرمجموعـه د کـه با وجـود آن  )122

، انـد پـردازي در مـورد اسـتعاره پرداختـه    شناسی به نظریـه همچنین در حوزة سبککاربردشناسی و 
 .پردازیمشناسی میبه منظور احتراز از گستردگی بحث، تنها به مقوله معنی )80: ش1388راکعی، (

مطرح شده، ) م1987(که نخستین بار به همت جورج لیکاف  »شناسی شناختیمعنی«اصطلاح       
بابی تازه در نگرش به معنی باز کرده است؛ معنی در واقع مفهومی اسـت کـه در اثـر کـاربرد یـک      

گیرد و این تجسـم مجـدداً   صورت زبانی و تجربۀ عینی و یا حسی یک موقعیت در ذهن شکل می
به عبارت دیگر، مقولات ذهنی انسان از طریـق تجربیـات او   . شودن منعکس میهاي زبادر ساخت
 ) 156:ش1391گندمکار، . (گیرندشکل می

داننـد، بلکـه آن را عنصـري    شناسان شناختی استعاره را منحصر به زبان ادب و شعر نمـی معنی     
هاي ها روشبه عقیدة آن. آورندهاي جهان خارج به حساب میلازم براي اندیشیدن در مورد پدیده
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گیري هاي مختلف سبب شکلمختلف فکر کردن در مورد یک پدیده به عبارت دیگر، مفهوم سازي
شود و در واقع، استعاره بارزترین تجلی شناخت در انسـان اسـت؛ افـزون    هاي گوناگون میاستعاره

تواننـد  هاي زبـانی مـی  تهاي یک زبان نیست؛ زیرا تمامی ساخبر این استعاره تنها منحصر به واژه
ایـن رویکـرد از اسـتعاره کـه بـه همـت لیکـاف و        ) 156: همـان . (ساختاري استعاري داشته باشند

یا استعاره ) contemporary theory of metaphor( »نظریۀ معاصر استعاره«جانسون مطرح شده به 
عبـارتی دیگـر، در    به )109: ش1391بیابانی، . (معروف گردید)  conceptual metaphor( مفهومی

) conceptual domain(شناسی شناختی و در حوزة معناشناسی آن، به فهم یک حوزة مفهومی زبان
شود؛ یعنی در استعارة مفهومی، یک حـوزة  گفته می برحسب حوزة مفهومی دیگر، استعارة مفهومی

پدیـدة انتزاعـی    شود و این با فهم، یک مفهوم یـا مفهومی بر اساس حوزة مفهومی دیگر فهمیده می
آنچـه در اسـتعارة   ) 13: ش1388هوشـنگی،  . (هاي دیگر متفاوت استبر اساس یک شیء یا پدیده

دهد، نگاشت دو حوزة مبدأ و مقصـد اسـت؛ توضـیح آنکـه اگـر عناصـر حـوزة        مفهومی روي می
هـایی  اي دیگر بـدانیم، نگاشـت  مفهومی را یک مجموعه، و عناصر حوزة مفهومی دیگر را مجموعه

دهد؛ یعنی عناصري از حوزة مبدأ بر عناصـر حـوزة مقصـد نگاشـته     یان این دو مجموعه روي میم
، حوزة مقصد و حوزة مفهومی »اندیشه«، حوزة مفهومی»اندیشه غذاست«شوند؛ مثلاً در استعاره می

 ) 14: همان. (شودحوزة مبدأ خوانده می »غذا«
 واره در استعارهطرح 3-3-1   

هاي بنیـادین خاصـی تحـت    ید درباب استعاره، موجبات به وجودآمدن ساختهاي جدطرح نظریه
هـایی هسـتند کـه ویژگـی     ها، انگارهطرحواره )110: ش1391بیابانی، . (گرددمی »وارهطرح«عنوان 

) هـاي خطـی  ها، مقیـاس مقوله(کنند و بر قلمروهاي مقصد را تعیین می) ظرف و راه(قلمروي مبدأ 
در کتـاب  ) م1987(ها را اولین بـار جانسـون   این طرحواره )212: ش1383، اکو. (شوندنگاشته می

مند در نظام مفهـوم،  هاي بدنکند که تجربهوي در این کتاب استدلال می. مطرح کرد »بدن در ذهن«
ها از تجربیات دریـافتی  کند که طرحوارهجانسون همچنین ادعا می. آوردها را به وجود میطرحواره

: ش1391اردبیلـی،  . (گیرند که نتیجۀ تعامل ما با جهان و محیط اطرافمان هستندیو حسی نشأت م
ها هاي واحدي که دارند، به مجموعۀ جهانی از طرحوارهها و ویژگیها بنابر مختصههمه انسان) 34

هاي گوناگون به لحاظ فیزیکـی و ظـاهري متفـاوت از    گونه که اقوام ملتدسترسی دارند؛ اما همان
ها نیز بنابر فرهنگ و جهـان بینـی متفاوتشـان بـه لحـاظ شـناختی بـه بعضـی از         ند، انسانیکدیگر
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بـه نظـر جانسـون، تجربیـات مـا از       )4: ش1389عسکري، . (دهندها، اولویت متفاوت میطرحواره
این . دهیمآورد که ما آن را به زبان خود انتقال میهایی را در ذهن ما پدید میجهان خارج، ساخت

) 68: ش1382صـفوي،  . (هستند) Imageschemas(هاي تصویري هاي مفهومی همان طرحساخت
  .دهندکه طرح اولیۀ از ساخت شناسیِ زیر بناي استعاره را تشکیل می

هاي حوزة مبدأ هسـتند کـه بـر حـوزة     هاي تصویري یا تصوري، در واقع از ویژگیطرحواره     
تصوري این است کـه مـا در ایـن دنیـا زنـدگی و      شوند؛ اصل مهم در طرحواره مقصد منطبق می

خـوریم،  دهیم، میکنیم، بدن خود را حرکت میکنیم؛ مثلاً محیط اطرافمان را درك میفعالیت می
هاي مفهومیِ بنیـادینی را بـراي خـود    ها ساختخوابیم و هزاران فعالیت دیگر که بر اساس آنمی

. بـریم تر بـه کـار مـی   دن دربارة موضوعات انتزاعیها را براي اندیشیآوریم و این ساختپدید می
هـاي شـناختی   هاي تصویري، امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکـی مـا را بـا حـوزه    این طرحواره

هـاي  به بیانی دیگـر طرحـواره  ) 23: ش1390پورابراهیم، . (آورندتري نظیر زبان فراهم میپیچیده
. رونـد مفاهیمی کلی و انتزاعـی بـه شـمار مـی     تصوري، مفاهیمی جزئی و انضمامی نیستند، بلکه

یک تصور، مفهومی استعاري است یـا اینکـه   «براي اینکه بدانیم منظور از  )48: ش1392روشن، (
و   »وقـت «چیست؟ نگاهی بـه مفهـوم   » دهدیک تصور استعاري، فعالیت روزمره ما را تشکیل می

ت و اصطلاحات زیادي در زبان روزمره این استعاره در عبارا. اندازیممی »وقت طلاست«استعارة 
 :ملاحظه نمود 3تا  1هاي توان در نمونهاین مفهوم استعاري را می. شودما منعکس می »خودکار«
 .کنددارد وقتش را تلف می. 1
 .کلی وقت صرفش کردیم. 2
 .کنداز وقتش استفاده نمی. 3

اربرد زمـان، درسـت بـه ماننـد روش     بینیم و نـوع ک ـ در تمام این موارد، ما وقت را مانند طلا می
آوریم و یـا آن را از دسـت   صرف کردن پول یا طلاست که ما یا این چیز باارزش را به دست می

 –تـر  بنابراین ملاحظه شد که از واژگان و عبارات حوزة ملمـوس ) 279: ش1383اکو، . (دهیممی
از سـوي دیگـر،   . شـود یاسـتفاده م ـ  »وقـت «براي صحبت کردن در مفهوم انتزاعی  –پول و طلا 

ایـن  . استعاره صرفاً محدود به کلمـات اسـتفاده شـده نیسـت، بلکـه در مفـاهیم آن نهفتـه اسـت        
هـاي تصـویري کـه لیکـاف و جانسـون      ترین طرحوارهها انواع گوناگونی دارند؛ اما مهمطرحواره
 .طرحواره حرکتی، قدرتی، حجمی و جهتی: کنند؛ عبارتند ازمطرح می
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 بحث  .2

 هاي تصویري در قصیدة علی بساط الریحاع طرحوارهانو 1-2

 :هاي حرکتیطرحواره) الف

بـه اعتقـاد جانسـون،    . اسـت ) path schema(هاي تصویري، طرحواره حرکتی یکی از انواع طرح

اي در اختیار انسان قرار داده تـا  هاي متحرك، تجربهحرکت انسان و مشاهدة حرکت سایر پدیده«

ز این حرکت، در ذهن خود پدید آورد و براي آنچه قادر به حرکت نیسـت،  اي انتزاعی اطرحواره

هـاي خـود، در   ما همواره در گفتمان )375: ش1379صفوي، ( ».اي را در نظر بگیردچنین ویژگی

اند و آدمی براي رسـیدن  کنیم که گویا نمودار مسیر حرکتیروز تغییراتی را مشاهده میطول شبانه

اي آغاز کند تا به نقطۀ پایانی برسد و این حرکت و گـذر، نیازمنـد زمـان    قطهها بایستی از نبه آن

 )375: ش1391بیابانی، . (است که به طور پنهان یا آشکار در این طرحواره ممکن است

بلکه گاهی طرحـوارة حرکتـی    ،البته همیشه در استعاره حرکتی لزوماً ملموس و بیرونی نبوده     

پذیرد که به نوعی تغییر حالت، در آن مطرح است؛ نه حرکتی عینی به صورتی درونی صورت می

در استحالۀ یک چیز بـه چیـز دیگـر هـم،     . اي استو فیزیکی که این طرحواره، به نوعی استحاله

نوعی حرکت مطرح است؛ اما این حرکت به صـورت ضـمنی و درونـی بـوده و لزومـاً فیزیکـی       

-الی، گویاي حرکتی است که در درون صـورت مـی  نیست؛ مثالا رشد انسان از کودکی به بزرگس

هاي فیزیکی بدن است؛ اما فی به تعبیر دیگر، گرچه مصداق رشد تغییر اندازه) 119: همان(گیرد؛ 

شود و از آنجا که این رشد روندي طولانی مـدت و  ذاته حرکت ظاهري و فیزیکی محسوب نمی

مثال ما در قصیدة مورد بررسـی و در   به شاهد. آیدنامحسوس دارد، حرکتی درونی به حساب می

 :توجه کنید) العبد( 3سرودة شمارة 

 

 )53: م2008المعلوف، ( 

اي براي گریز از تقلید و زنـدگی کورکورانـه دنیـایی    را وسیلهفوزي روح شعري یا الهام شاعرانه 

کنـد؛ ابتـدا همـه چیـز عـالم را در      شمرد؛ شاعر به این تقلید کورکورانه در بیت اول اشاره میمی

. کنـد دهد و سپس روح شاعرانۀ خویش را از آن مستثنی مـی سیري کورکورانه در هستی قرار می

روح، «، از اسـتعاره مفهـومی   )ی غیر روحی (از این رو، بال گشودن روح شاعر 
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اي متنـاظر میـان   شاهد رابطـه » روح، پرنده است«در واقع، در نگاشت . شوددرك می »پرنده است

هـاي  اي است کلی که پایـه پرنده مقوله. پرواز پرنده و حرکت روح و سیر او به سمت بالا هستیم

ها از آنجا که نگاشت. گیردرا در بر می) جان؛ مثل هواپیماو بیانواع پرنده اعم از جاندار (مختلفی

بنـابراین وقتـی کـه    ) 214: ش1383اکـو،  (دهند، نه در سطح پایـه  در سطح عام و فراگیر رخ می

حرکت روح، به حرکت پرنده با لوازم آن؛ یعنی داشتن بال براي پرواز، مفهوم سازي شود، امکان 

ها در سطحی بالاتر اتفـاق  کند؛ یعنی تعمیممشابه دیگر را پیدا می نگاشت ساختار مفاهیم انتزاعی

 :در شاهد مثال زیر» رؤیا، پرنده است«افتد، از جمله نگاشت مفهومی می

 

)54: م2008المعلوف، (  

گیـرد کـه عقـول خـواب زده انسـان از درك آن      مـی رؤیایی که بال خود را از عقل بیدار انسانی 

 :حیران و سرگردان گشته است

 

) 54: همان(   

 : اي دیگرو یا نمونه

 

)51: همان(    

در این بیـت شـاعر ذات خـود را در ایـن      شود؛ن مشاهده میشاهد در این مثال در مصرع دوم آ

از آن روي کـه در روایـت   . هاي شـعري خـود را بازتـاب دهـد    کند تا تجربهها استحاله میپدیده

پنهـان   »هـو «، »««خیالی، ضمیر متکلم و مخاطب تنها ضمیري ساده نیستند، بلکه در وراي ضمیر 

منتظمـی،  . (ها پیوند دائمـی برقـرار اسـت   ایر که بین آنسایر ضم »««و  »« «است و در وراي 

یعنی انسان از ابتداي خلقت تا وقت مرگ در یک استحالۀ حرکتـی اسـت؛   ) 155-154: ش1389

از این رو، ایـن سـخن   . گرچه این حرکت ظاهري و عینی نیست؛ اما حرکتی است از مهد تا لحد

تحاله ضمنی و غیر ملموس که در آن شاهد مبین طرحوارة حرکتی است؛ اما از نوع دوم؛ یعنی اس

 .تغییر حالت هستیم، که آن همان حرکت در مسیر زندگی از تولد تا مرگ است

از دفتـر شـعر معلـوف نیـز شـاهد اسـتعارة        )((در بیت نهم از سرودة دوازدهم     

 :حرکتی هستیم؛ حرکتی که در بازي سرنوشت وجود دارد
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 ) 79: همان( 

 »سرنوشـت، انسـان، کـودك اسـت    «استعاره بازي سرنوشت از استعارة مفهومی منطبق، با عنـوان  
در واقع شاعر سرنوشت را مانند انسانی در نظر گرفته که در عالم هسـتی  . شوددرك و دانسته می
کتی رو به جلو نیسـت؛ امـا در هـر بـازي حرکتـی      گرچه این بازي لزوماً حر. مشغول بازي است

. توان نوعی حرکت غیر ملموس را در استعارة بازي سرنوشت دریافتاز این رو، می. نهفته است
 :توجه کنید) روح الشاعر(به قسمتی دیگر از سرودة سوم فوزي معلوف 

   )49: همان(

شـر  «این سخن در واقـع از اسـتعارة مفهـومی    . شاهد این مثال در آخرین مصرع آن موجود است
نه گناه و بدي کـه دو پدیـدة انتزاعـی هسـتند، در     در این نمو. شودناشی می »وگناه انسان هستند

شمارش کـه یکـی از ایـن    هاي بیگیرند؛ با قابلیتاي قابل لمس به نام انسان قرار میقالب پدیده
گرفتـه  لذا شاعر در این بیت از استعارة حرکتی بهره. ها، توانایی حرکت و طی طریق استقابلیت
سعی دارند به روح شعري شعرا برسند؛ اما از درك و  این دو پدیده در حرکتی رو به جلو،. است

رسند، مشـمول  رسیدن به آن ناتوانند، از جهتی چون با تمام تلاش خود هرگز به مقصد خود نمی
 .شوند که در ادامه درباره آن توضیح خواهیم داداستعارة قدرتی نیز می

 طرحواره قدرتی) ب

است، کـه  ) force scema(معاصر، طرحوارة قدرتیهاي مطرح در نظریۀ استعارة یکی از طرحواره
قـدرت همیشـه از طریـق تعامـل بـا      . هاي دیگر حالات مختلفی را پذیراسـت نسبت به طرحواره

گـذارد، قـدرت آن را   هنگامی که نیروي چیزي بر حوزة دریافتی ما اثر مـی . شودمحیط تجربه می
کنیم، ویژگـی تعـاملی   ا لبه میز برخورد میشویم و بکنیم؛ مثلاً وقتی وارد اتاق تاریک میدرك می

 )51: ش1392روشن، . (کنیمقدرت را تجربه می
کند که همچون سدي مستحکم انسان در طول زندگی، گاه با مشکلات و موانعی برخورد می     

شود کـه بـراي رفـع ایـن مشـکل،      اش موجب میدر مقابلش قرار دارند و قابلیت انعطاف پذیري
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هایی متفاوت در ذهن نقش ببندد؛ بدین ترتیب طرحی انتزاعی از ایـن برخـورد   حالات و راه حل
شود، وي این حالات و کیفیـات را منسـوب   بندد که باعث میفیزیکی در ذهن انسان صورت می

باید توجه داشت ) 119: ش1391بیابانی، . (اندهایی کند که در عالم واقع فاقد آن ویژگیبه پدیده
کنـد بـه سـه نـوع     به سبب حالات مختلفی که در برخورد با موانع ، پیدا می که طرحوارة قدرتی،

 :شودتقسیم می
-نخستین نوع طرحواره قدرتی آن است که آدمی در مسیر حرکت با سدي مواجـه مـی  : نوع اول

 .ي دیگر نداشته باشداشود که جز قطع مسیر و ناتوانی از عبور، چاره
اول آنکه در مقابله با : ی، خود داراي سه حالت متفاوت استاین نوع از طرحوارة قدرت: نوع دوم

سد پیشِ رو، بتوان آن را شکست و به حرکت رو به جلو ادامه داد و به قدرت از میـان آن عبـور   
حالت دوم آن که انسان بتواند با گذر از کنار سد به راه خود ادامه دهد و بـا دور زدنِ مـانع،   . کرد

حالت سوم آنکه، انسان با انتخاب مسـیري دیگـر، راهـی    . ه پیش بروددر همان مسیر مستقیم اولی
تازه را در پیش بگیرد؛ اما باید اشاره کرد که انتخاب مسیر دیگر؛ به معنی دست یـافتن بـه پشـت    

 .سد نیست، بلکه تغییر مسیر است
و راین نوع طرحوارة قدرتی، نوعی است که در آن انسان موفق بـه گـذر از سـد پـیش    : نوع سوم

-120: همان.(دهدشود و با تلاش و قبول سختی و کنار زدن سد مذکور، به راه خود ادامه میمی
، شـاعر در آسـمان بـا سـتارگان     )قرب النجـوم (در سرودة سوم از دفتر شعر فوزي معلوف ) 121

در . گویـد دهد و خود نیـز بـا آنـان سـخن مـی     وگوي آنان گوش فرا میشود، به گفتمواجه می
وگـو  شود بـا یکـدیگر گفـت   ین قطعه دو ستاره دربارة موجودي که به آنان نزدیک میبخشی از ا

 : کنندمی

  )63: م2008المعلوف، ( 

ه از عالمی به نام زمـین کـه شـقاوت و بـدبختی     دهد که او موجودي است کدوم پاسخ می ةستار
تـر از آن  آید؛ اما درون این مه و ابر نـاتوان همه جاي آن را پوشانده، اوج گرفته و به سمت ما می

 :است که به ستارگان برسد
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  )64: همان(  

-آید، آن است که شاعر در این سفر خیالی تا ژرفاي آسمان مـی آنچه از مفهوم شعر فوزي بر می

بر این اساس نوع اول از طرحـوارة قـدرتی   . رود؛ اما همچنان از دسترسی به ستارگان عاجز است
را مصـروف رسـیدن بـه هـدف     شود؛ چرا که شاعر تمام همت خـود  در ذهن مخاطب تداعی می

علی (و یا در سرودة آخر . متعالی خود ساخته؛ اما از نظر دیگران چندان در این باره موفق نیست
گردد تا حقـایق را بـازگو کنـد،    هنگامی که شاعر از این سفر خیالی خود به زمین باز می) الأرض

کند که همراه همیشـگی  اد میدهد و از او به عنوان دوستی باوفا یقلمش را مورد خطاب قرار می
 :شاعر است

 

 ) 85: همان( 

کند کـه چـون دوسـتی وفـادار همـراه      اش را ستایش میفوزي قلم خود، همان یار همیشگی     
ارة قـدرتی اسـت ؛   این بیت هم مبین نوع دوم از استع. دهداوست و کارهاي غیرممکن انجام می

توان از موانع با قدرت عبور کرد، کاري که قلم شاعر انجام داد؛ یعنـی تبـدیل   حالتی که در آن می
در آخرین بیت از این دفتر شاعر از ناتوانی خود در حفظ سکوت در مقابل . امور محال به ممکن

 : گویدقلم سخن می

 

  )86: همان( 

شـاعر از عجـز خـویش در حفـظ     . در این بیت نیز نوعی استعارة قدرتی به کار گرفته شده است
گیـرد و آن  گوید، از این رو، براي رسیدن به هدف خویش راهی دیگـر در پـیش مـی   سکوت می

کنندة حالت سوم از این نوع از طرحوارة قدرتی بیان. آورداینکه با شعر گفتن آن را به نطق در می
 .گانه است؛ یعنی گزینش راهی تازه براي رسیدن به هدفهاي سهحالت

 :طرحواره حجمی) ج

هـاي  توان مفاهیم انتزاعـی و تجربـه  هاي تصویري است که با آن مییکی از اصلی ترین طرحواره
بررسـی   در قالب اسـتعاره شـناختی   -که بر بودن چیزي درون چیز دیگر دلالت دارد -عرفانی را

اي که از بودن خود در چیزي اساس طرحواره حجمی بر این است که انسان به کمک تجربه. کرد
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محمـدي،  . (یا از بودن چیزي در خود دارد، بتواند براي مفـاهیم انتزاعـی نیـز حجـم قائـل شـود      
اي که انسان از وجود فیزیکـی خـود مبنـی بـر     به اعتقاد لیکاف و جانسون، تجربه) 95: ش1391

پـس انسـان   . کنـد پذیر میال بخشی از فضا دارد، درك مفهوم انتزاعی حجم را براي او امکاناشغ
هایی بپنـدارد کـه داراي حجـم بـوده و     تواند خود را مظروف ظرف تخت، اتاق، خانه و مکانمی
تواند نوعی ظرف تلقی شود و این تجربۀ فیزیکی را به مفاهیمی دیگر که به لحاظ جوهري یـا  می

یزیکـی در  هـاي ف هاي انتزاعـی از حجـم  حجم ناپذیرند، بسط دهد و در نتیجه طرحوارهمفهومی 
این دو، ما بدن خود را همواره  به عقیدة)   Lakoff & Johnson, 1980:13.(ذهن خود پدید آورد

عناصـر اصـلی طرحـوارة حجمـی     . کنیمهم به صورت ظرف و هم به صورت مظروف تجربه می
به شواهد زیر در این زمینه توجـه  ) 100: ش1391محمدي ،. (و بیرون درون، محدود: عبارتند از

 :کنید

 

 )79و 65 ،52،61 :م2008المعلوف، (  

همـه از نگاشـت اسـتعاري    . سازي شـده اسـت  در قالب یک انسان مفهوم »قلب«در تمامی موارد 
شـناختی اسـت کـه    اي هستیاین نگاشت، مجموعه. شونددرك و فهمیده می »تقلب، انسان اس«

هاي  معرفت شناسی  را با نگاشت دانش مربوط به انسان بر دانش مربوط به قلب تعیین مشخصه
شناختی انسان قرار کند؛ به عبارت دیگر، دل و قلب که مفهومی انتزاعی است در قالب استعارهمی
بدین ترتیب براي این مفهوم انتزاعـی نـوعی   . س و قابل تجربه بدنی استگیرد که امري ملمومی

؛ با شناختی که فرد از تجربۀ بدنی و فیزیکـی انسـان دارد، مفهـومی انتزاعـی    . شودحجم قائل می
. سـازد اي حجمی در ذهن خـود مـی  دهد که حجم ناپذیر است و طرحوارهمانند قلب را بسط می

علـت اینکـه اسـتعارة     .قلب در این ابیات، دل و درون انسان اسـت شایان ذکر است که منظور از 
وجود دارد، ایـن اسـت کـه اکثـر تمـایلات و عواطـف آدمـی         »دل یا قلب، انسان است«مفهومی

از طرفی دیگر، از آنجا که ما همیشه دربارة انسان به دلیـل دانشـی   . برخاسته از دل و قلب اوست
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شـود؛ امـا در   ریم؛ این خود باعث تعمیم استعاري دیگر میکه از آن داریم، مفاهیمی قابل درك دا
 :گیردجملات استعاري زیر، دل و قلب از استعارة مفهومی دیگري نشأت می

 

  

 )57و65: همان(  

. مرکز وجود آدمی، هستۀ اصلی زندگی او و کانون احساسات و عواطفش است »دل و قلب«     
یی مختلـف در  هاتواند مظروفاي است که به دلیل ظرفیت فراوان آن، میوارهدر عین حال، مکان

بنابراین عبارات استعاري درون دل، و آتشفشان سینه براساس اسـتعارة مفهـومی   . خود جاي دهد
تعبیـر  . انـد اند که بر مبناي طرحوارة حجمی و بدنی قابـل بررسـی  ساخته شده »دل، ظرف است«

و  -کـه امـري انتزاعـی اسـت    -، نشان دهندة تطبیقی است که میـان دل  »آتشفشان سینه«استعاري 
ظرف بودن سـینه و دل آدمـی، بـه    .  صورت گرفته است -اي ملموس استکه تجربه -آتشفشان

گیـرد و منظـور از تجربـه    آن جاي می »درون«شود که اشیا در این معنی است که مکانی تلقی می
 »در جـایی بـودن  «ملموس و بدنی  این است که انسان، تجربۀ درون دل بودن را از طریق تجربۀ 

 :اي دیگر از شعر فوزي معلوف توجه کنیدبه نمونه. رده استخویش کسب ک

 

 )51:همان(

دراین بیت، من فردي نیست، به عبارت دیگر خود شاعر بـه طـور   ) من( »أنا«منظور شاعر از لفظ 
است که بر انسان به طـور کلـی    »هو«اي از استعاره در اینجا »أنا «خاص، مطمح نظر نیست، بلکه 

-بنابراین آنچه مورد نظر شاعر است، منِ حجمی اوست؛ گرچه در ظاهر به نظـر مـی  . اشاره دارد

توان گفـت کـه جملـۀ    از این رو، می. هایش دربارة خود پرداخته استرسد، شاعر به بیان دیدگاه
 . شوددرك می »، بنده استانسان«از استعارة مفهومی  »أنا عبد الحیاة«

 :شودحاصل می »عشق، ظرف است«از استعارة مفهومی  »جام عشق«هاي زیر استعارة در نمونه

 

 ) 51: همان( 
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اي انتزاعی و حجم ناپذیر است بـا اسـتعارة   را که پدیده »عشق«فوزي در مصرع آخر این ابیات،  
در نظـر   -اي فیزیکی و ملموسپدیده-منطبق دانسته و برایش حجم  »عشق ظرف است«مفهومی 

گرفته است تا درك آن به راحتی در ذهن انجام شود و از آنجا که از خصوصیات ظرف، افتادن و 
علـی بسـاط   «در قطعۀ سیزده قصـیدة  . ت، آن را به استعاره قابل شکستن دانسته استشکستن اس

 :به این مفهوم به شکلی دیگر اشاره دارد» الریح

....

 ) 82-81: همان( 

» قیثارة الحـب «و در بیت بعدي  »عشق، معطر است«، از استعارة مفهومی »««در بیت اول 
شود که در نهایت هـردو از مفهـوم اسـتعاري    درك می »عشق، موسیقی است«از استعارة مفهومی 

بـر مبنـاي شـهوت    از نظر شاعر، عشق زمینـی  . آیندحاصل می »عشق، ظرف است«تر؛ یعنی کلی
شـود؛ امـا   استوار است و باعث آلوده شدن انسان و در نهایـت موجـب هلاکـت و بـدبختی مـی     

کنـد کـه رایحـۀ ایـن     مصاحبت با ارواح مثالی و برتر، عشقی متعالی را جایگزین عشق زمینی می
سپارد و غـرق در  اي گوش جان به نواي دلپذیر عشق میسازد بگونهعشق، انسان را سرمست می

از این رو، درك مفهوم انتزاعـی عشـق مثـالی در قالـب اسـتعارة حجمـی       . شودلذت و سرور می
شـویم کـه در   و فضا قائل می) گیتار(به عبارت دیگر براي عشق، نوعی حجم . پذیرتر استامکان

 .گیردنتیجۀ آن یک طرحوارة حجمی شکل می
 :طرحواره جهتی واستعارة فضامدار) د

 گیـري براسـاس جهـت   را مفـاهیم  عمـدتاً  که هستند هاییاستعاره هتی،ج یا وضعی هايطرحواره

 کـارکرد . کنند می و مفهومی دهی سازمان ،... و نزدیک دور، جلو، عقب، پایین، بالا، فضایی؛ مانند

 و مکانمنـد  انسـان  بـدن  کـه  گیـرد نشأت می واقعیت این از فضایی هايگیريجهت این استعاري
   . بـا کارکردهـایش درمحـیط بیـرون یکسـان اسـت       وي مجس ـ عملکـرد  شـکل  و اسـت  فضـایی 

)(Lakoff & Johnson, 1980:14   استعارة فضامدار )spsthalhation metaphor  (هم، از گونه-

.... بیـرون و  -پـایین، درون  -گیري فضایی ماننـد بـالا  گیرانه است که از جهتهاي استعاره جهت
در یـک تقسـیم   . استعاره، جهات بالا و پـایین اسـت  تأکید بیشتر در باب این نوع . شوندناشی می
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بـه  . ها پایین قـرار دارنـد  ها، بالا و تمامی نامطلوبتوان گفت کمابیش تمام مطلوببندي کلی می
 :توجه کنید 5و  4هاي نمونه

 .کنماز شدت خوشحالی دارم پرواز می. 4
 .از اریکه قدرت به زیر افتاد. 5
که محتوي امري مطلوب است در بـالا و نمونـۀ بعـدي     4شمارة شود، نمونۀ چنانکه ملاحظه می 

هـایی از  بـه نمونـه  ) 112-111: ش1391بیابانی، . (که در نقطۀ مقابل آن قرار دارد، در پایین است
 :دفتر شعر معلوف توجه کنید

 -که مرحلۀ اول از سفر خیالی و روحانی شـاعر بـه فضـا اسـت    -) ملک فی الهواء(در سرود اول 
. پردازدهاي این سفر میمعرفی مقصد و هدف خود از این سفر روحانی و شرح ویژگیفوزي به 

براي آنکه به بیان عظمت و تأثیر روح شعر در زندگی بپردازد، روح شـاعر را در آسـمان تصـور    
 :کندمی

 ) 46: م2008المعلوف، ( 

هـاي آن در  کند؛ سرزمینی که پایـه اش اشاره میمعلوف در این قطعه به سرزمین و موطن حقیقی
از آنجا که آسمان و هوا بر فراز زمین قرار دارد، یک نـوع طرحـوارة جهتـی و    . هوا بنا شده است

-حاصـل مـی   »مطلوب، بالا اسـت «کند که خود از استعارة مفهومی فضامدار را به ذهن متبادر می

رساند کـه آنچـه بـر بلنـداي آسـمان و      با ذکر این استعاره، مخاطب را به درك این معنا می. شود
، )روح الشـاعر (همچنین در سرود دوم . آل استفراتر از زمین بنا شود، مستحکم، مطلوب و ایده

خواهد عظمت روح شاعر را به اثبات برساند، آن را از زمین و عالم خاکی رهـا  آنجا که فوزي می
برد؛ زیرا در نظر وي، زمین مظهر شر و بدي اسـت و ایـن تعبیـر از    سازد و به اوج آسمان میمی

 .شوددر ذهن وارد می »نامطلوب، پایین است«یک استعاره مفهومی دیگر؛ یعنی 
-کند، که ماننـد نمونـه  ، شاعر از استعارة جهتی بالا و پایین استفاده می)العبد(و نیز در قطعۀ سوم 

 :رسدبه ذهن می »مطلوب بالا و نامطلوب پایین است«از استعارة مفهومی هاي قبلی 

 )49: همان( 
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تـوان از روي  اسـتعاره نیسـت، و گـاهی مـی    از آنجا که در این نوع از استعاره، نیاز به ذکر لفظی 
تـوان گفـت کـه زمـین و نیـز ژرفـاي آسـمان،        مفهوم جمله به استعاره موجود در آن رسید، مـی 

-را براي مخاطب تـداعی مـی  ) هاها و پستیبرتري(هایی هستند که دو جهت بالا و پایین مصداق

 :رساندرمانی و عالم معنا میدر نظر معلوف، این روح شعر است که شاعر را به جهانی آ. کنند

 )48: همان( 

که داراي حرکتی رو به جلـو   »روح، انسان است«، تعبیري است از استعارة مفهومی »روح شعري«
شاعر این توانایی را دارد کـه وي را در گـذر از    به عبارت دیگر روح شعري. و به سمت بالاست

عبور دهد و به افق اعلی  –اهل زمین و عالم زندگان   -هاي زندگی مسیر زندگی، از میان سختی
توضـیح  . ها، خود را به بلنداي هستی بکشـاند و عالم ارواح بکشاند و انسان با گذر از این سختی

زنـدگی  . ها، مانع رسیدن انسان بـه تعـالی اسـت   سختیآنکه عالم زندگان به دلیل وجود موانع و 
تواند سازد به طوري که نمیدنیایی که مخصوص عالم احیا و زندگان است، او را در بند خود می

سازد و بـه  از قید و بند آن رهایی یابد؛ اما روح شعر قدرتی دارد که شاعر را از این بندها رها می
د که بر بلنداي هسـتی قـرار دارد؛ همـین روح شـعري شـاعر      رسانمی) سرزمین ارواح(عالم برتر 

 :دهداست که چون نهري جاري زمین و آسمان را به هم پیوند می

 )48: انهم( 

برتـر،  «رسـاند، و  ها میچنانکه ملاحظه شد، از آن منظر که روح شعري شاعر را به فضا و برتري
ما با یک استعارة جهتی و فضامدار مواجه هستیم؛ اما از سـوي دیگـر، چـون روح     »مطلوب است

ز رسـاند، بـا یـک حالـت ا    شعري شاعر پس از عبور دادن وي از موانع دنیایی او را به مقصد مـی 
کـه شـاعر پـس از    ) علی الأرض(شویم و بالاخره در قطعۀ چهاردهم طرحوارة قدرتی مواجه می

گـردد؛  کند و به جایگاه خود برمـی گردد، روحش وي را رها میسفر نمادین خود به زمین باز می
 . آید تا با قلم و دفترش حقیقت زندگی را بازگو کنداما شاعر به زمین می
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 )48: همان(

از ایـن رو، در یـک اسـتعارة    . شـد بازگشت روح به آسمان و فضا، امري مطلوب محسـوب مـی  
پسندد؛ جسم شاعر، امري است که آن را نمیگیرد؛ اما رها کردن جهتی، به بلنداي آسمان اوج می

 .لذا جهت آن رو به پایین است
» أرض«پردازند؛ اما مفهوم توجه داشته باشید که گرچه واژگان صراحتاً به جهات بالا و پایین نمی

اي شود که منطبق بر استعارة متعارف بـالا و پـایین، انگـاره   که در شعر آمده، موجب می» الجو«و 
حرکت شاعر به سمت زمین، جهت پایین و شکافتن جو توسـط روح،  . را دریابیم متعارف ذهنی

 .کندجهت بالا را تداعی می
 گیرينتیجه

هاي این پژوهش حاکی است که آراي کلاسیک درباب استعاره به پیروي از تعریف ارسـطو  یافته
شـمارند؛  ادب میو بر اساس اصل قیاس و تشابه، استعاره را صرفاً امري زینتی و مخصوص زبان 

اما با گذشت زمان و روي کار آمدن مکاتب جدید از جمله مکتب شناختی، اسـتعاره را بـازنمود   
شناسیِ شناختی مطرح گشته و بـر ایـن   ادعایی دانستند که به عنوان یکی از اصول اساسی در زبان

آن اسـت کـه   در نظریـۀ رمانتیـک عقیـده بـر     . انـد اساس دو مقولۀ تفکر و زبان درهم تنیده شده
استعاره نه تنها امري تزئینی و صرفاً مخصوص زبان ادبی نیست، بلکه در عمل و اندیشه هـر روز  

تـوان  هاي مورد بررسی فوزي معلوف، مـی بر اساس آمار به دست آمده، از سروده. ما جریان دارد
 :به نتایج زیر رسید

ي یک تجربـۀ انتزاعـی بـر اسـاس     به کارگیري استعاره از سوي شاعر، ابزاري براي مفهوم ساز  -
 .تر استاي ملموستجربه

هـایی از شـعرش پرداختـه کـه     سازي قسـمت با به کارگیري استعارة تصوري، شاعر به برجسته -
پنهـان   -که مطمح نظـر وي نبـوده   -بیشتر مورد توجه او بوده است و در همان زمان، مفاهیمی را

 . ساخته است
، و قدرتی نسبت به سایر مـوارد از نوسـان زیـادي    )جهتی(دار در قصیدة مذکور، استعارة فضام -

ایـن  . هـاي پایـانی شـاعر مشـاهده کـرد     توان سیر صعودي را در سـروده برخوردار نبودند؛ اما می
توان حاصل پختگی روح شاعر باشد که موجـب شـده بـا نگـاهی خـاص بـه       می افزایش کاربرد
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عـی جهـت و قـدرت بخشـد تـا در ضـمیر خـود        هاي اطراف خود نظر کند و به امور انتزاپدیده
 .ها ارتباط برقرار کندتر بتواند با آنراحت

کنندة توان شاعر در بـه تجربـه   هاي دیگر نیز، بیانفراوانی طرحوارة حجمی نسبت به طرحواره -
 .درآوردن و عینیت بخشیدن مفاهیم و تصورات پیش روي شاعر است

 :هانوشتپی

پرداز انگلیسی که نخستین بار نظریۀ تعـاملی اسـتعاره   نظریه): A.A. Richards(ریچارد .اي.اي. 1
 .را به عنوان یک نظریۀ مدرن جایگزین دیدگاه سنتی آن کرد

-او یکی از بنیان. پرداز ادبی بودزبان شناس روسی و نظریه): R. Jakobson(رومن یاکوبسن  . 2

 .رودشناسی پراك به شمار میگذاران مکتب زبان
فیلسوف آمریکایی که از طرفداران نظریه تعاملی اسـتعاره اسـت و   ):  Max Blak(بلک  ماکس. 3

 .شماردآن را یک عمل ذهنی متمایز می
معـانی  «پرداز معاصر انگلیسی است کـه کتـاب   شناس و نظریهزبان): L-j cohen(جانان کوهن . 4

 .از اوست» استعاره
س و معاصر آمریکایی کـه در فلسـفه زبـان و    فیلسوف سرشنا): Lj.R searl(جان راجرز سرل . 5

 .فلسفه ذهن آرایی جامع دارد
شناسان معاصر اسـت کـه بـه طـرح مسـأله چنـدمعنایی       از زبان): s. Ullmann(استفان اولمان . 6

 .در این رابطه از اوست» مبانی معنی شناسی«پرداخته و کتاب 

) بـدن در ذهـن  (کتـاب خـود   جانسـون در  : و جورج لیکاف) Mark Johnson(ارك جانسون . 7
که نگرشی جدیـد از اسـتعاره   -هاي تصوري را معرفی کرد و به همراهی جورج لیکاف طرحواره

 .نظریۀ استعارة مفهومی را بنیان نهادند -را مطرح کرده بود
مبدع نظریۀ استعاره مجراست که معتقد است شـیوة بیـان مـا    ): Michael Reddy(مایکل ردي . 8

 .مند شده استهاي پیچیده نظامبیش براساس استعارهدربارة زبان، کما
فیلسوف بـزرگ آلمـانی کـه تحقیقـات جـامع وي دربـارة       ): George LAkoff(امانوئل کانت . 9

 .شناسی بر بسیاري از مکاتب فکري اثرگذار بودشناسی، اخلاق و زیباییمعرفت
 منابع و مآخذ

 منابع فارسی) الف
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هـا؛  تاریخ تکوین مفـاهیم و نظریـه  : شناسی شناختیاي بر انسانهمقدم). 1391. (اردبیلی، لیلا -
 .نشر علم: چاپ اول، تهران

ترجمـۀ ساسـانی و گـروه     استعاره بر مبناي تفکر و ابزار زیبایی آفرینی؛). 1383.(اکو، امبرتو -
 .نشر سوره مهر: مترجمان، چاپ اول، تهران

هـاي  گیرانـه و طرحـواره  رسی اسـتعاره جهـت  بر«). 1391. (بیابانی، احمدرضا و یحیی طالبیان -
 .126-99، صص 1، شمارة1، دورة پژوهشنامۀ نقد ادبی؛ »تصویري در شعر شاملو

بررسی مفهوم بصـیرت در زبـان قـرآن در چـارچوب     «. )1390. (پورابراهیم، شیرین و دیگران -

 .99-77، صص 2، سال سوم، شمارةهاي زبان شناسیمجلۀ پژوهش؛ »شناسی شناختیمعنی
 .مرکز نشر دانشگاهی: ؛ چاپ چهارم، تهرانمعانی و بیان). 1369. (تجلیل، جلیل -
زندگی و مرگ در اشعار فوزي معلوف و احمد «). 1392. (خسروي، زهرا و امیر گوهر رستمی -

 . 35-7، صص 25، سال هفتم، شمارة مجلۀ ادبیات تطبیقی، »شاملو
 ،»)پـور تحلیـل اسـتعاره در شـعر قیصـر امـین     (تعاره نگاهی نو به اس ـ«). 1388. (راکعی، فاطمه -

 . 99-77، صص 26، سال هفتم، شمارةهاي ادبیفصلنامۀ پژوهش
: ؛ چـاپ اول، تهـران  اي بر معناشناسی شـناختی مقدمه). 1392. (روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی -

 .نشر علم
 ـ«). 1384. (سیفی، محسن - ه بـر قصـیده علـی    شرح افکار و بررسی اشعار فوزي معلوف با تکی

 .پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران؛ »بساط الریح
 .نشرمیترا: چاپ اول، تهران؛ بیان). 1390. (شمیسا، سیروس -

مجلـۀ اطلاعـات حکمـت و     ؛»زبان در اندیشۀ نیچـه «). 1393. (صادقی فیروزآبادي، مصطفی -

 .93خرداد27 ،معرفت
شناسـان  هـاي تصـویري از دیـدگاه معنـی    بحثی دربـارة طرحـواره  «). 1382(. صفوي، کوروش -

 ..85-65، صص 21، شمارة فصلنامۀ فرهنگستان ؛»شناختی
 .نشر سوره مهر: ؛ چاپ اول، تهرانشناسیدرآمدي بر معنی). 1379. (------------

امـۀ  ؛ پایـان ن »هـاي تصـوري در غزلیـات سـعدي    انگـاره  بررسـی «). 1382. (عسکري، طیبه -
 .کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
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رویکـردي   بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد در زبان فارسی«). 1388. (کار، راحلهگندم -
 .نامۀ کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی؛ پایان»شناختی

مجلـۀ  ؛ »نگی درك اسـتعاره در زبـان فارسـی   نگاهی تازه به چگو«). 1391.  (----------- -

 .167-151، صص 19، شمارة ادب پژوهی
بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در «). 1391. (محمدي آسیابادي، علی و معصومه طاهري -

، سال ششم، شمارة سوم، صص )گوهر گویا(هاي ادب عرفانیفصلنامۀ پژوهش؛ »مثنوي مولوي
95-124. 
اندیشـۀ آرمانشـهر در قصـیدة علـی بسـاط الـریح فـوزي        «). 1389. (انمنتظمی، علی و دیگـر  -

 .172-147، صص 2شمارة  مجلۀ زبان و ادب عربی،؛ »معلوف

نامـۀ کارشناسـی ارشـد،    ، پایـان »تکرار در اشعار فوزي معلـوف «). 1392. (موسی نتاج، الهـام  -
 .دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران

، پایـان نامـۀ   »بررسی و تحلیل تشـاؤم در شـعر فـوزي معلـوف    «). 1392. (نادر زاده، هـدي  -
 .هاي خارجی دانشکاه کردستانکارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و زبان

فصـلنامۀ ادب  ؛ »نظریۀ استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسـون «). 1390. (هاشمی، زهره -

 .140-119، صص 12؛ شمارة پژوهی
 .نشر مرکز: ؛ ترجمۀ فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهرانعارهاست).  1380. (هاوکس، ترنس -
اسـتعاره هـاي مفهـومی در قـرآن از منظـر زبـان       «). 1388. (هوشنگی، حسین و محمود سیفی -

 .34-9، صص 3، سال اول، شمارة ؛ پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم»شناسی شناختی
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